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 پیامدها و کارکردهای تربیتی ابتلاء بر سلوک اخلاقی انسان

 رقیه جعفرپور

 چکیده 

هایی که در اثر وابستگی به خداوند متعال بندگان را برای رساندن به کمال و سعادت نهایی آفریده است ولی رذایل و زشتی

امور دنیوی در وجود آدمی ریشه دوانده، مانع رشد و تعالی او می شود. حکمت الهی و مصلحت بندگانش اقتضا می کرد سنتّ 

ابتلاء را در مورد بندگانش جاری سازد تا انسان ها بر اثر آن رشد و پرورش یافته و به کمال لایق خود برسند. ابتلاء در عین 

رذایل را از وجود انسان پاک می کند، از طریق بروز شایستگی ها و نیروهای درونی ای که در نهاد انسان قرار دارد، شروع  اینکه

به افزودن فضایل نموده و از این مسیر زمینه های  کمال یابی و سعادتش را فراهم می آورد.از جمله ی جوانب رشد دهندگی 

ز و فعلیت استعدادها، بیدارگری، هدایتگری را نام برد که تاثیر غیر قابل انکاری در سلوک تطهیر از گناه، بروابتلاء، می توان 

پیامدها و اخلاقی و سعادت انسان دارند. این نوشتار با روش کتابخانه ای و تکیه بر آیات و روایات و دیدگاه مفسران، 

 داده است.  کارکردهای تربیتی ابتلاء بر سلوک اخلاقی انسان را مورد بررسی قرار

 ابتلاء، انسان، سعادت و شقاوت، تربیت، سلوک اخلاقی ها: کلید واژه

 مقدمه

این همان هدایت تکوینى است که   ،خداى متعال موجودات را آفریده و آنها را به سوى کمال وجودیشان هدایت کرده است

با جعل قوانین الهى و تشریع گاه برد. هدایت خاص انسان  از هدایت خاص دیگرى نیز بهره مى ،انسان ضمن برخوردارى از آن

و با بهره گیری از کارکردهای تربیتی یابد تا او با اختیار و اراده خود  تحقق مى در قالب ابتلائات الهی   اوامر و نواهى براى وى

خود را پس داده قواى بالقوه خود را به فعلیت، و کمالهاى مکنون خویش را راه کمال را پیموده و از این رهگذر، امتحان ابتلاء، 

در  .و مقام شکرگزارى یا ناسپاسى برسد به منصّه ظهور رسانده و به جایگاه نهایى لایق خود، سعادت ابدى یا شقاوت دائمى

نسان است و باعث نیرو گرفتن او می قرآن به این نکته اشاره شده است که سختی ها و گرفتاری ها، مقدمه کمال و پیشرفت ا

شوند و الا اگر جز این بود، خداوندی که سرچشمه ی رأفت و رحمت است و سعادت و خیر بنده ی خود را می خواهد، او را 

 لایق خود را بیابد.قرین رنج و زحمت نمی کرد . آدمی باید مشقت ها را تحمل کند و سختی ها بکشد تا هستی 

 ذائل مانند:گفتار اول: زدودن ر

هایی است که در توان آن را به عنوان مانع راه سلوک اخلاقی انسان به حساب آورد، رذایل و زشتیاز جمله اموری که می

شود. در این هنگام است که خداوند متعال از روی حکمت خویش و وجود آدمی ریشه دوانده و مانع رشد و تعالی او می

-ای که سنّت ابتلاء دارد، آن را در مورد بندگانش جاری میرشد دهندگی و سازندگیمصلحت بندگانش، و به خاطر خاصیت 

هایی از این کارکردهای تربیتی ها بر اثر آن رشد و پرورش یافته و به کمال لایق خود برسند. در ذیل به نمونهسازد تا انسان

 ابتلاء پرداخته خواهد شد. 

 الف. غفلت زدایی

چرا که زندگی دنیا ؛ تا انسان بیدار شده و به تصحیح امور خود بپردازد زدایی استابتلاء، غفلت یکی از کارکردهای تربیتی

سازد. در این موقع به گونه ای است که به صورت زر و زیور برای انسان جلوه کرده و از این طریق او را به خود مشغول می

سازد تا به ر نموده و متوجه زود گذر بودن دنیا و پایداری آخرت میخداوند متعال از طریق ابتلاء، انسان را از خواب غفلت بیدا

وَلَقَدْ أخََذْناَ آلَ فرِْعَوْنَ باِلسِّنِینَ »دارد که: چنانچه خداوند متعال در مورد قوم فرعون بیان می فکر جمع آوری توشه باشد.

حقیقت، ما فرعونیان را به خشکسالى و کمبود محصولات دچار کردیم باشد که و در ) «:وَنقَْصٍ مِّنَ الثَّمَراَتِ لعََلَّهمُْ یَذَّکَّرُونَ

ساخته تا در خود  ها مىها را گرفتار مشکلات و ناراحتیخداوند براى تنبه و بیدارى اقوام سرکش، آنیعنی  ،1(عبرت گیرند

گیرد، آشکار گردد و به ضعف و  احساس نیاز کنند، و فطرت توحید که به هنگام رفاه و آسایش زیر پوشش غفلت قرار مى

 ها از ناحیه او است بشوند. قادر و توانایى که تمام نعمت أناتوانى خویش پى ببرند و متوجه مبد
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گویا اشاره به این نکته است که توجه به حقیقت توحید در روح آدمى از آغاز وجود دارد، سپس  ،«لعلهم یذکرون»جمله 

کند، اما به هنگام گرفتارى در چنگال مشکلات مجددا یادآور  ستى نعمت، آن را فراموش مىهاى نادرست و یا مبه خاطر تربیت

اگر همواره حالت شوق و رقت به خدا و نعمت »نویسد: در مورد رابطه نعمت و غفلت می مشکاتمولف در کتاب  1.شود مى

شوق نسبت به خداوند بیشتر شده و در نتیجه  ها نیز سرایت دهیم، رفته رفته اینها را به سایر نعمتهایش حفظ شود، و آن

هدف از نزول بلا و سختی برآنان، این بود که متذکر گردند و . بنابر این 2«انسان را از رفتن به حالت غفلت باز خواهد داشت

اری از غفلت، پس در مورد این گروه، برنامه تربیتی خداوند برای بید 3حقایقی را که از آن غفلت ورزیده اند، یاد آور شوند.

 همان ابتلاء و آزمایش در قالب کمبود و نقص ثمرات بروز یافته است.

 ب. تطهیر گناهان 

شود تا این سازد، سنت ابتلای الهی جاری میاز آن جایی که رفتار و کردار ناشایست، لوح وجود انسان را آلوده و تیره می

حال ابتلا به نعمت یا نقمت باشد، بستگی به مصلحت الهی و نوع گناه  ها را از وجود انسان پاک گرداند، ها و آلودگیتیرگی

رنج و درد و ؛ )«ما أصابَ المُؤمِنَ مِن نَصَبٍ و لا وَصَبٍ، و لا حَزَنٍ حتّى الهمَُّ یَهمُُهُ، إلاّ کفََّرَ اللّهُ بِهِ عَنهُ مِن سَیَّئاتِهِ»دارد: 

، مصائب و مشکلات زندگى این بنابر 4.(زدایدکه خداوند با آن گناهانش را مى رسد، مگر ایناندوه و حتىّ نگرانى، به مؤمن نمى

اند، بلکه تیرگى هایى را که گناهان در اند، نه تنها اعلام کننده خطر و آگاهى بخشدچار آلودگى شده براى افراد پاکى که احیاناً

ها گیرى از عبادات، در مسیر کمالات معنوى، از سر راه آنرهسازند و بدین سان، موانع بهاند نیز زایل مىها پدید آوردهروح آن

 . تا بتوانند به راحتی این مسیر را طی نمایندشوند برداشته مى

الَّذى جعََلَ تمَحیصَ ذُنوبِ شیعَتِنا فِى الدُّنیا بمِِحَنِهِم،  للّهِ الحمَدُ» :فرمایدمىدر این مورد  (علیه السلام)امام على 

هاى ستایش، خدایى را که تطهیر گناهان شیعیان ما را در دنیا، در محنت؛ )«لِتسَلمََ لَهمُ طاعاتُهمُ و یَستحَِقّوا عَلَیها ثَوابَها

 بر 5.(در نتیجه آن ]طاعات و عبادات[، شایستگىِ پاداش بیابندها سالم ]و برقرار[ بماند و آنان قرار داد تا طاعات و ]عبادات[ آن

 کاظم امام از کهچنان شوند،مى محسوب خداوند بزرگ هاىنعمت جمله از ، ایمان اهل براى زندگى هاىسختى اساس، این

خداوند در آسایش، نعمت ؛ )«عمَةُ التَّطَهُّرِللّهِ فِى السَّراّءِ نعِمَةُ التَّفَضُّلِ، و فِى الضَّراّءِ نِ»شده است: روایت السلام( )علیه

  6(.احسان و در سختى ها نعمت پاک شدن دارد

آید که زدودن آن به غیر از راه ها یک سری رذایل به وجود میتوان گفت: گاهی در وجود انسانبا توجه به این احادیث می

 ها ممکن نخواهد بود.ها و گرفتاریابتلاء به سختی

 غرور و نخوت ج. کاستن از 

دارد، که از انجام وظایف الهی ای به خود مشغول میهایی که در این زندگی مادی وجود دارد، انسان را به گونهسرگرمی

ها مانع کمال و چه پیداست هر دوی اینشود. چنانخود غافل شده، و به خاطر اعمال نیک اندکی که انجام داده، دچار غرور می

است که  نیز همینیکى از آثار سازنده آزمایش  باید از میان برداشته شوند تا مسیر کمال هموار شود.سعادت انسان است و 

  سازد.کند و نسبت به وظایف خویش آگاه مىانسانِ غافل را متوجه و بیدار مى

کنند و اگر می ملائکه اعمال انسان را بررسی»فرماید: مجتهدی تهرانی برای توجه دادن به خطر رذیله عجب و غرور می

شود، و خود خواهی نیز . چرا که غرور و خود پسندی موجب خود خواهی می7«برندعاری از غرور باشد آن را به نزد خداوند می

  .1شود در نهایت موجب هلاکت انسان خواهد گشتها میباعث فراموشی گناهان و ساده گرفتن آن

                                                           
  315، ص6ج ،همانناصر مکارم شیرازى،  . 1
، 1331، محقق: محمد مهدی نادری قمی، چاپ چهارم، قم، موسسه آموزشی و پژوهش امام خمینی)ره(،انتشارات، مشکات. محمد تقی مصباح یزدی، 2

 371-371صص
 33، ص1335، چاپ نود و سوم، دفتر نشر معارف، 1، جمعارف اسلامیمحمد سعید مهر، و امیر دیوانی،  .3
 33ابو محمد حرانی، همان، ص  .4
 231، ص67محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، همان، ج .5
 243، ص73همان، ج . 6
 31، ص1331لاهوت،، چاپ دوم، تهران، 2، جدر محضر مجتهدی. محمد حسین محمودی گلپایگانی،  7



3 
 

ومَآ أَرْسَلْناَ فِى قرَْیَة مِّن »: را دوری از غرور و غفلت معرفی کرده استنیز علت فرود آمدن بسیاری از بلاها  قرآن کریم

و در هیچ شهرى، پیامبرى نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به )؛ «نَّبِىّ إِلآَّ أَخَذْنَآ أَهْلَهاَ باِلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لعََلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَ

خداوند مى خواهد انسان آلوده به گناه و غرق در معصیت را در واقع  2(.ى درآیند.سختى و رنج دچار کردیم تا مگر به زار

ها دست بردارد و راه راست را انتخاب نموده، و به متوجه اشتباهش نماید تا شاید از اعمال خویش پشیمان شده، از کج روى

 سوى سعادت واقعى گام بر دارد.

 د. خاصیت بازدارندگی

تواند بهترین تلنگر برای آیندگان باشد تا راهی را که گذشتگان گذشتگان و عاقبت اعمال آنان میتوجه به علل مصیبت 

های اقوام قبلی بر چون مصیبتمردم را از دچار شدن به مصیبتی هم قرآن. خداوند در نروندها شد را رفتند و باعث بدبختی آن

أَنْ یُصِیبَکمُْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ   وَ یا قَوْمِ لا یَجْرمَِنَّکمُْ شِقاقِی» :فرمایدمی )شعیب(دارد و از قول یکی از پیامبرانشحذر می

جا و اى قوم من، زنهار تا مخالفت شما با من، شما را بدان)؛ «وَ ما قَوْمُ لُوطٍ مِنْکُمْ بِبعَِیدٍ  نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ

آنچه به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید، به شما ]نیز[ برسد، و قوم لوط از شما چندان دور [ مانند  نکشاند که ]بلایى

 3.( نیست

اصلاح اخلاق، اصلاح عمل و اصلاح روابط و  ،کردند، اصلاح عقیده ین همان هدفى است که تمام پیامبران آن را تعقیب مىا

شود که انسان  که بسیار مىکند و آن این ها را متوجه به یک نکته اخلاقى مىاین پیامبر بزرگوار، آن ادر اینج نظامات اجتماعى.

گیرد، و  به خاطر بغض و عداوت نسبت به کسى، و یا تعصب و لجاجت نسبت به چیزى، تمام مصالح خویش را نادیده مى

و  ى و عداوت با من شما را به گناه اى قوم من! مبادا دشمن» گوید ها مىسپارد، لذا به آن سرنوشت خود را به دست فراموشى مى

هایى که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به ها و مجازات. مبادا همان بلاها و مصائب و رنج«عصیان و سرکشى وا دارد

ند حتى قوم لوط با آن بلاى عظیم یعنى زیر و رو شدن شهرهایشان و سنگباران شدن از شما چندان دور نیست شما هم برسد.

 ها از شما چندان فاصله دارد، و نه مکان زندگیشان و نه اعمال و گناهان شما از گناهان آنان دست کمى دارد.نه زمان آن

از نظر عمل هر چند میان انحرافات جنسى قوم لوط و انحرافات اقتصادى نویسد: در ادامه می تفسیر نمونهصاحب کتاب 

دو در تولید فساد، در جامعه و به هم ریختن نظام اجتماعى و از میان بردن فضائل  قوم شعیب، ظاهرا فرق بسیار بود، ولى هر

 .اخلاقى و اشاعه فساد با هم شباهت داشتند

 دهد: سرانجام دو دستور که در واقع نتیجه تمام تبلیغات پیشین او است به این قوم گمراه مى

وَ و از شرک و بت پرستى و خیانت در معاملات بر کنار گردید. ) از خداوند آمرزش بطلبید تا از گناه پاک شوید، کهنخست این

ثُمَّ تُوبُوا که او پاک است و باید پاک شد و به سوى او رفت. ) و پس از پاکى از گناه به سوى او باز گردید ( اسْتغَفِْرُوا رَبَّکمُْ

قرار گرفته اند، و هدف پیامبر از بیان سرگذشت  یش قدر مورد آزمادر این آیه مردم نسبت به پیروی این پیامبر گران ( إِلَیهِْ

 . 4ها را توجه داده و مایه نجاتشان گرددهای پیشین این است که، به خاصیت بازدارندگی ابتلاء آنامت

و  5انتها. استغفار توقف در مسیر گناه و شستشوى خویشتن است و توبه بازگشت به سوى او است که وجودى است بى پس

ها و مشکلات، وسیله بیداری و آگاهی و رجوع به فطرت توحید و سبب بازگشت مبتلا کردن امت منحرف با شداید و گرفتاری

إِنَّ الّلهَ یَبتَلی عِبادَهُ...لِیَتُوبَ تادیبٌ، وَ یَقطَعٌ، وَ »آمده:  نهج البلاغهدر   143چنانچه در خطبه  6به رسم عبودیت است.

که توبه کاری، توبه کند، فرو رفته کند تا آن؛ )خداوند متعال، بندگانش را مبتلا می«کَّرَ مُتَذکِّرِ، وَ یَردَجِرَ مُزدَجرٌمُقلِعٌ، وَ یَتَذَ

                                                                                                                                                                                     
 334، ص 1334های اسلامی، ، چاپ سوم، مشهد، بنیاد پژوهش1، ترجمه: محمد رضا عطایی، جمجموعه وراّم. ابوالحسین ابن ابی فراس ورام،  1
 34(:7اعراف) . 2
   33(: 11)هود . 3
 717، ص1334دارالمعارف، ، چاپ اول، قم، 2)شرح زیارت جامعه کبیره(، جهای لاهوتیجلوه.محمد باقر تحریری،  4
  211 -211صص، 3 ، جهمانناصر مکارم شیرازى،  . 5
 141، ص1375، چاپ اول، بیجا، انتشارات سایه، قرآن و سنن الهی در اجتماع بشرمحمد محمدی گیلانی،  . 6



4 
 

ای در لجن گناه، خویش را به در آورد، و یاد آور میثاق بندگی، یادآور شود و عبرت گیری از این اسباب باز دارنده عبرت گرفته 

  1باز ایستد(.و از ارتکاب گناهان 

 ه. دل بستن به دنیا

تشویق مردم  ،به آن اشاره شده« حجر» سوره 33 آیه ( که درو سلم علیه وآله الله )صلى پیامبر اسلام نبوت از جمله اهداف

شیطان آن  های آن ظاهرتر از آن است که، بر احدی مخفی باشد، اما چونها و عیبچرا که بدی ،دل نبستن به دنیاستبرای 

دو دستور مهم به پیامبر  آیه خداى متعال در اینگیرد. لذاست که را در نظر همگان مزین ساخته است گاه مورد غفلت قرار می

چون قرآن به عظمت اى هم کند که تو داراى سرمایه به پیامبرش این واقعیت را بازگو مى ودهد: ( مىسلم و علیه وآله الله )صلى

2.اى که تمامش نور و برکت است تمام عالم هستى، سرمایه
 

هرگز  گوید، دهد، نخست مى مىلی الله علیه و آله وسلم( پیامبر ص)دستور مهم به  دوو به دنبال بیان این موهبت بزرگ 

 .« ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهمُْ  لا تمَُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلى» ایم میفکن هایى از کفار داده هاى مادى که به گروهچشم خود را به نعمت
سپس  ،هاى مادى نه پایدارند، نه خالى از درد سر، حتى در بهترین حالاتش نگاهدارى آن سخت مشکل استاین نعمتچرا که 

 «. وَ لا تحَْزَنْ عَلَیْهمِْ»هاست، غمگین مباش هاى مادى که در دست آنهرگز به خاطر این مال و ثروت و نعمت کند اضافه مى

هاى مادى است، و دستور دوم درباره غم نخوردن در برابر محرومیت از در حقیقت دستور اول راجع به چشم ندوختن به نعمت

  آنست.

نظیر همین ، «دنیا خانه ایست که اولش مشقت و آخرش نیستی و فناست»فرماید: مورد میامام علی )علیه السلام( در این 

ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهرَْةَ الْحَیاةِ   وَ لا تمَُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلى» تر آمده است:به طور واضح 131مضمون در سوره طه آیه 

و زنهار به سوى آنچه اصنافى از ایشان را از آن برخوردار کردیم ]و فقط[ ) ؛ «قُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَ أبَْقىالدُّنْیا لِنَفْتِنَهمُْ فِیهِ وَ رِزْ

 3.( [ روزىِ پروردگار تو بهتر و پایدارتر است زیور زندگى دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم، دیدگان خود مدوز، و ]بدان که

 4چه خدا به تو روزى داده است براى تو بهتر و پایدارتر است.ها را با آن بیازمائیم، آننخواهیم آ ها به خاطر آن است که مىاین

همَُّهُ وَ لمَْ مَنْ رمَى بِبصََرِهِ ما فِى یَدىَْ غَیرِْهِ کَثُرَ » فرماید:آمده که می( و سلم علیه وآله الله حدیثى از پیامبر)صلى

کسى که چشم خود را به آنچه در دست دیگران است بدوزد، همیشه اندوهگین و غمناک خواهد بود، و هرگز ؛ )«یَشْفِ غَیْضُهُ

، جهان را منحصر در حیات زودگذر و ناپایدار مادى نیز متون اسلامى چهچنان 5!.(نشیندآتش خشم در دل او فرو نمى

کنند. بنابراین، انسان از  تر است گوشزد مى عظمت این دنیا پیوسته حیات دیگرى را که بسى عظیمدانند، با اعتراف به  نمى

 6هاى درخت همین دنیاست، ولى دامنه وجود و حیاتش تا ماوراى دنیا هم گسترده شده است. که از میوه دیدگاه اسلام با این

 ادیات قرار دهد و خود را به دنیا بفروشد.قهراً انسان با این اهمیتش نباید هدف نهایى خود را دنیا و م

اى است  بد معامله؛ )«ترى الدُّنیا لِنفَْسِكَ ثمََناً لَبِئْسَ المَتجْرُ أَنْ وَ» :فرماید در این زمینه مى (علیه السلام)حضرت على 

یاَ عَلی! أَربَعُ »اند: زمینه فرمودهچنین پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( در این و هم 7(.که خود را به دنیا بفروشى

 ى؛ )ای علی! چهار خصلت نشانه«خِصاَلٍ مِنَ الشِّقَاءِ: جمُُودُ العَینِ، وَ قَساَوَهُ القَلبِ، وَ بعُدُ العمََلِ، وَ حُبُّ الدُّنیاَ مِنَ الشَّقاَءِ

 .3وت(سنگدلی، آرزوی دراز، و دوستی دنیا از سر شقا بدبختی است: خشکی چشم ]ازاشک[،

                                                           
قم، موسسه دار الهجره، ، محقق: صبحی صالح، بی تا ،143خطبه، نهج البلاغه. امام اول علی بن ابی طالب علیه السلام، محمد بن حسین، سید رضی،  1

  143ص 
 23 - 131  ، ص 11 ، جهمانناصر مکارم شیرازى،  . 2
 131(: 21.طه) 3

 132-132 ص، ص11 ، جناصر مکارم شیرازی، همان . 4
 151همان، ص . 5
 243-247، چاپ اول، تهران، انتشارات صدرا، صصبیست گفتارمرتضی مطهری،  . 6
 32خطبهامام اول علی بن ابی طالب علیه السلام، محمد بن حسین، سید رضی، همان،   . 7
 27. ابو محمد حرانی، همان، ص 3
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لدُّنیا دارُ بَلاءٍ وَ مَنزِلُ بُلغَةٍ وَ عَناءٍ قَد نَزَعَتْ عَنها نُفُوسُ السُّعَداءِ وَ »َفرماید: چنین ایشان در حدیثی دیگر میهم 

دنیا سراى بلا و ) ؛«انتَزَعَت بالْکُرهِ مِن أیدىِ الأْشْقیاءِ فَأَسعَدُ الناّسِ بِها أرغَبُهُم عَنها و أشقاهُم بِها أرغَبُهمُ فیها

شود پس   اند و از دست بدبختان به زور گرفته مى گرفتارى و محل گذران زندگى و زحمت است خوشبختان از آن دل کنده 

 1.(ترین آنان به دنیاست  ترین مردم، مایل ترین آنان به دنیا و بدبخت  میل  ترین مردم، بى خوشبخت 

کند که از اهمیت دادن به مادیات کاسته شود. البته، این قسمت را سایر  جاب مىای لذا این همه توصیه برای پرهیز از دنیا،

اى اندیشید  مکاتب تربیتى هم قبول دارند که براى تربیت اجتماعى بشر و آمادگى او براى یک زندگى اجتماعى سالم باید چاره

را که آتش حرص و طمع موجب ویرانى چ؛ که افراد هدف و آرمان معنوى داشته باشند و نسبت به مادیات حریص نباشند

  2گردد. اجتماع هم مى

، اصل دبا چشم بدبینى به دنیا و جهان مادى نگاه کن انساندهد که  گونه که اصل توحید اجازه نمى که، همان خلاصه این

 .بالاتر از دنیا و مادیات باشد اوکند که هدف اعلى و غایت آمال  معاد و اخلاق اسلامى نیز ایجاب مى

 و. کفاره گناهان 

شود، نقش بسزایی در غفران و یا تکفیر )پوشاندن( گناهان او دارد. بلایا و بلاها و مصایبی که مومن به آن مبتلا می

شود، این فایده بسیار بزرگ را دارد که گناهان گذشته او را مشکلاتی که یک شخص مومن در زندگی دنیا به آن گرفتار می

مانند ایمان، عمل صالح، توبه، اجتناب از گناهان بزرگ، عواملی هستند که بر اعمال بد گذشته تاثیر کند؛ یعنی بلا، محو می

  3گذاشته و نقش پاک کنندگی دارند و کلیدهای رحمت و مغفرت پروردگار متعال هستند.

یَکُن عِندَهُ مِنَ العَمَلِ ما یُکفَِّرُهاَ إِبتَلاهُ إِنَّ العَبدَ إِذا کَثُرَت ذُنُوبُهُ وَلمَ »: فرمایندچنانچه امام صادق )علیه السلام( می

؛ )هرگاه گناهان بنده ای زیاد شود، و عملی که آن گناهان را بپوشاند، نداشته باشد، خداوند او را به غم و «بالحُزنِ لِیُکفَِّرُهاَ

، اعمال حسنه از بین برنده سیئات و گناهان توان گفت: در درجه اولبنابر این می 4کند تا کفاره گناهانش باشد(.اندوه مبتلا می

، و در درجه دوم، حزن و اندوه بلا. و همه این ها برای آن 5«إِنَّ الحَسَناتِ یُذهِبنَ السَّیِئاَتِ ذَلِكَ ذِکریَ لِلذَّاکِریِنَ»است: 

ازات آن را در دنیا در قالب بلا است که بنده مومن در روز قیامت اهل عذاب نباشد؛ چون یا گناهان خود را جبران کرده و یا مج

سوره مبارکه نساء  123تحمل کرده است، که قائدتا سبک تر بوده و تحمل آن آسان تر است. در روایت آمده است: وقتی آیه 

اَلمصاَئِبُ وَ »نازل شد، بعضی گفتند: بعد از نزول این آیه چگونه شاد باشیم؟ پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: 

ها در دنیا جزاست(. مرحوم فیض کاشانی رحمه الله ذیل ها و حزنها، بیماری؛ )مصیبت«الامَرَاضُ وَ الاَحزاَنُ فِی الدُّنیاَ جَزاَءٌ

نویسد: معنای این کلام این است که، تمام آنچه ، می«إِنَّ جمَیعَ مَا یُصیبُكَ یَکوُنُ کَفَّارَه لِذُنوُبِكَ»فرماید: این حدیث که می

  6رسد کفاره گناهان تو خواهد بود.به تو می

عَجباً لِلمُومِنِ لا یقَضی اللهُ عَلَیهِ قَضاءً اِلّا کانَ خَیراًَ »فرمایند: رسول خدا )صلی الله علیه و آله وسلم( نیز در این باره می

)مومن وضعیت شگفت آوری دارد، زیرا «: أَکرَمَهُ کانَ قَد حَبَاهُلَهُ سرُِّهُ أَو ساءَهُ، إِن إِبتلِاهُ کانَ کَفاّرَهً لِذَنبِهِ وَ إِن أَعطاهُ وَ 

شود، در بر گیرنده خیر و سعادت اوست، خواه مایه شادمانی او گردد و هر قضا و حکمی که از جانب خدا برای او تعیین می

وست و اگر نعمتی به او عطا نماید خواه موجب غم و اندوه او شود، اگر او را به شداید و ناملایمات مبتلا سازد، کفاره گناه ا

 7آید(.موهبتی از جانب خدا به شمار می

                                                           
 342ص ، 1413،موسسة آل البیت )علیهم السلام( لإحیاء التراث قم، ، چاپ اول،اعلام الدیّن فی صفات المومنینحسن بن محمد دیلمی،  . 1
 243مرتضی مطهری، همان، ص . 2
 33-31فرج الله هدایت نیا گنجی، همان، ص . 3
 444، ص 2همان، ج محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، . 4
 114(:11. هود) 5

 232ص، 1332قم، جامعه مدرسین، دفتر انتشارات اسلامی، ، 7، جالمحجه البیضاءملا محسن فیض کاشانی،  . 6
 321، 34، ص71. محمد باقر مجلسی، همان، ج 7
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و برخورداری  حکومت قدرت، نعمتکند، بلکه گاهی وفور  آزمایش می مصائب به ءتنها انسان را با ابتلا خداوند نه

سازد  و این نعمات گاه چنان انسان را مغرور می 1آزماید.، میآیند ن الهی به شمار میاسباب امتحاجمله از که و... هم  سلامت از

سانی او را درگیر حوادث ناگواری و بیداری چنین ان نجات کند. خداوند برای که اسباب نابودی خود و دیگران را فراهم می

دهد تا راه را از چاه باز شناسد و به این باور نایل آید که تمام هستی  گونه او را دوباره در معرض امتحان قرار می نماید و این می

 و در گرداب گناه غرق شد.  غافل ها از خداست و نباید از خدا و نعمت

« تذکر» گاهی هدف به این صورت که،این اثر تربیتی برای آزمایش الهی، گوشزد شده است.  قرآن کریمدر آیات زیادی از 

و ی خدا سو عنوان شده است و این بدان خاطر است که بازگشت به« و بازگشت رجوع» و در بعضی موارد «تضرع» و بار دیگر

ح لاگاه شخص عملاً مسیر خود را اص مراتبی دارد و نخستین مرتبه آن تذکر است و سپس تضرع به درگاه خدا و آنفطرت 

گاه انسان ها بر اثر وفور گناهان از خدا و عبادت و بندگی او دور شده و قدم در مسیر خطرناک  2.گردد نماید و بازمی می

گمراهی و ضلالت می گذارند که سر انجامی جز هلاکت و بدبختی در پی نخواهد داشت، در این هنگام خداوند متعال به خاطر 

افرادی می کند تا از این طریق بیدار شده و به تغییر  رحمت بی کرانی که دارد هدایت خود را در قالب ابتلاء شامل چنین

 دهند.

 ک. صفا و خلوص 

و لِیَبْتَلِیَ اللّهُ ما فی صُدورِ »آزماید تا آنان را پاک کند و غبار هواهای نفسانی را از قلوبشان بزداید.  خداوند مؤمنان را می

و ]اینها[ براى این است که خداوند، آنچه را در دلهاى شماست، )؛ «کم و لِیمُحِّصَ ما فی قلوبِکم و اللّهُ علیم بذاتِ الصُدور

 .(ها آگاه است [ بیازماید؛ و آنچه را در قلبهاى شماست، پاک گرداند؛ و خدا به راز سینه ]در عمل
می را در ، لذا خداوند متعال آدسازد گذارد و فطرت پاک او را آلوده می کردارهای ناشایست در روح و روان انسان اثر می 3

و آلوده  4کوره حوادث بسیار سخت، پرورش می دهد تا در برابر ناملایمات در طول حیات فردی و اجتماعی خود، مقاوم گردد

نه  )؛ «کَلاّ بَلْ رانَ علی قُلوبهم ما کانوا یَکسِبون» فرماید: این زمینه میدر مطففین 14آیه  ها نشوند.این گونه ناخالصی

شود،  که آهن زنگ زده در کوره آتش پاک می  چنان(. همشدند زنگار بر دلهایشان بسته است چنین است، بلکه آنچه مرتکب مى

ای را که  گرداند. بدین سان خداوند بنده های قلب و جان انسان را در کوره حوادث و مشکلات پاکیزه می خداوند زنگار ناخالصی

( لیه السلامامام کاظم )ع چنانچه سازد، ور می ها، در دریایی از شداید و مشکلات غوطه ز ناپاکیدوست دارد به منظور تخلیص ا

 5.«بخشد خداوند در خوشی، نعمت تفضل و در سختی، نعمت پاک شدن می»فرماید:  می

یفتنون »فرماید:  می 6«یُفْتَنون أحَسِبَ الناّس أَنْ یُتْرکوا أَنْ یقولوا آمنَّا و همُ لا: »( در تفسیر آیهلیه السلامامام رضا )ع

 7.چون زر، از ناسره بپیرایند(چنان که زر را، بیازمایند و نیز هم)آنان را، هم ؛«کما یفتن الذهب یخلصون کما یخلص الذهب

 بنابر این می توان گفت: هدف خداوند از ابتلاء انسان به خوشی و ناخوشی، خالص کردن انسان از ناپاکی هاست.

چنانکه خداوند در قرآن ضمن بیان این مطلب که ابتلاء یک سنت عمومی و دائمی است به این حکمت در امتحان بندگان 

اند خالص  و تا خدا کسانى را که ایمان آورده) ؛«الذین آمنوا وَ یمَْحَقَ الکافرین هُوَ لِیمُحِّص اللّ»فرماید:  اشاره نموده و می

در این آیه خداوند هدف خویش از امتحان و ابتلاء را آشکار ساختن نقاط ضعف و  3.([ نابود سازد گرداند و کافران را ]به تدریج

 عیوب مردم معرفی نموده، و در پی این آشکارسازی به پاکسازی این عیوب نیز می پردازد.

                                                           
 236ـ  267ص  1333قم، مرکز نشر اسراء، ، 4، ج تفسیر موضوعی قرآن، آملی عبداللهَّ جوادی . 1
 475-471صص 1377دار الکتب الاسلامیه،  ،تهران، 4، جپیام قرآنناصر مکارم شیرازی،  . 2
 154 (:3)آل عمران . 3
 31، ص1336، چاپ اول، قم، انتشارات مهدی نراقی، 1، جگفتار نراقی.علی محمد حیدری نراقی،  4
  235، ص 67جمحمد باقربن محمد تقی مجلسی، همان،  . 5
  1 (:23)عنکبوت . 6
  213، ص5جمحمد باقربن محمد تقی مجلسی، همان ،  . 7
 114 (:3)آل عمران . 3
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 ل. ترفیع درجه و تکامل 

دهد تا ها را مورد ابتلاء و آزمایش قرار میببرد، آنکه درجه و مقام بندگان خود را بالا گاهی خداوند متعال برای این

در مورد ارتقای درجه  قرآنچه ها عطا نماید. چنانشایستگی هر یک را برای کسب این درجات بسنجد و مقام لایقشان را به آن

فَأَتمََّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إمِاماً قالَ وَ إبِْراهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ   وَ إِذِ ابْتَلى»فرماید: حضرت ابراهیم )علیه السلام( می

)به خاطر آورید هنگامى که خداوند ابراهیم را با وسائل گوناگونى آزمود، و او  ؛«مِنْ ذُرِّیَّتِی قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالمِِینَ

رهبر مردم قرار دادم، ابراهیم عرض کرد: از دودمان من بخوبى از عهده آزمایش بر آمد، خداوند به او فرمود: من تو را امام و 

رسد )و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند  )نیز امامانى قرار بده( خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمى

  1شایسته این مقامند(.

حرکت کند، برای وداع به روضه پیامبر )صلی امام حسین )علیه السلام( نیز زمانی که می خواست از مدینه به سوی مکه 

الله و علیه و آله و سلم( رفت، پس از مقداری عبادت و مناجات با خدا و گفتگو با پیامبر، خواب اندکی بر او عارض شده و در 

و برادرت می آیی و  عالم رویا، جدّ بزرگوار خود را دید که او را در آغوش گرفته و می گوید، فرزندم، تو به زودی نزد پدر و مادر

؛ )برای تو در «وَ إِنَّ لَكَ فِی الجَنّهِ دَرَجاتٌ لا تَنالُهَا إِلاّ بِالشَّهاَدَهِ»گاه فرمود: آنان در اشتیاق آمدن تو به سر می برند، آن

امام علی )علیه السلام( در مورد این خاصیت ترفیع  2شوی(.بهشت درجاتی است که جز با شهادت در راه خدا به آنان نایل نمی

؛ )کسی که بردباری پیشه کرد «مَن حَلمَُ سَادَ، وَ مَن تَفَهَّمَ إِزدَادَ»فرماید: ها میدرجه ابتلائات در صورت بردباری بر آن

 3بزرگوار شد، و هر کس فهمید بر دانش خود افزود(.

ترین مدارج انسانی هستند و آگاهانه و با اختیار کامل این آرمان را ان صعود به عالیبنابراین، آنان که طالب لقاء الله و خواه

-برگزیده اند بایستی خود را برای رویا رویی با قضا و قدر الهی و پیش آمدهای ناگوار که از یک سنّت ثابت و پایدار نشات می

 ، بلکهد نیستافرابودن  کاراههمیشه بلاها به معنای گنلذا  4گیرد، آماده نمایند و تسلیم امر خدا و راضی به قضای الهی باشند.

کند، چرا که و این بیشتر در مورد انبیاء الهی صدق میسازد. گاهی خداوند برای این که درجه کسی را بالا ببرد، او را مبتلا می

شدائد تطهیر شوند بلکه ابتلاء ایشان برای  شوند تا بر اثر ابتلاء بهها دارای مقام عصمت هستند، بنابر این مرتکب گناهی نمیآن

ای برای رسیدن به تکامل بشری و نیل به پیمودن درجات عالی نیز مقدمه که مکافات اعمالشان باشد.ترفیع درجه است نه این

 سعادت ابدی است.

ی آن را درک کرده و در ، البته در صورتی که بتواند جنبه رشد دهندگبرای بنده مومن عامل رشد و کمال یابی استابتلاء 

کردند و موقع نیز خطاب به کسانی که به ظاهر ادعای اسلام می قرآن کریم مقابل آن صبر و تحمل پیشه کرده و راه گم نکند.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ » فرماید:شدند میها ناتوان میدادند و یا هنگام روی آوردن مشکلات و سختیعمل خلاف آن را انجام می

آنکه  شوید، بى پنداشتید که داخل بهشت مى )آیا ، «تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لمََّا یعَْلمَِ اللَّهُ الَّذیِنَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یعَْلمََ الصَّابِریِنَ

  5.خداوند جهادگران و شکیبایان شما را معلوم بدارد؟(
توانید در بهشت برین جاى گیرید، آیا  ستقامت در راه خدا مىگوید: شما چنین پنداشتید که بدون جهاد و ا مى قرآنجا این

تنها با انتخاب نام مسلمان و یا عقیده بدون عمل ممکن است؟ اگر  ،شما گمان کردید داخل شدن در عمق آن سعادت معنوى

اى از  نشود کسى بهره چنین بود مسئله بسیار ساده بود، ولى هرگز چنین نبوده است و تا اعتقادات واقعى در میدان عمل پیاده

جا است که باید صفوف از هم مشخص شود، و مجاهدان و صابران از افراد بى ارزش شناخته ها نخواهد برد، در اینآن سعادت

  لذا این ابتلائات برای کسانی عامل رشد و کمال خواهد بود، که در میدان عمل نیز پایبند بدان باشند. 6شوند.

                                                           
 124(: 2سوره البقرۀ ) . 1
 313 ، ص44محمد باقربن محمد تقی مجلسی، همان، ج . 2
 121، ص1333. ابو محمد ابن شعبه حرانی، همان، قم، نوید اسلام، 3
  176ا ت 163، ص 1331، بحث های آیت الله جعفر سبحانی، چاپ سوم، قم، موسسه امام صادق علیه السلام، جبر و اختیارعلی ربانی گلپایگانی،  . 4
 154-142 (:3)آل عمران . 5
 111 ص ،3 جهمان،ناصر مکارم شیرازى،  . 6
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ها و شدائد برای نویسد: مصیبتیابی انسان از طریق ابتلائات میدر مورد کمال عدل الهیشهید مطهری نیز در کتاب 

لَقَد خلََقنَا الإنِسانَ فی »فرماید: می قرآن کریم 1گردد.ها نباشد بشر تباه میها و رنجتکامل بشر ضرورت دارد، اگر محنت

خواهد به کمال بنابراین خداوند بندگانی را که دوست دارد و میایم(. ؛ )همانا انسان را در رنج و سختی آفرینش داده«کَبدٍ

چنین شهید مطهری هم 2سازد، تا موجودات زنده با این شلاق راه خود را به سوی کمال بپیمایند.ور میبرساند، در بلاها غوطه

و این خصوصیت مربوط به  3یابد.ها، کمال امتحان های الهی برای این جهت است که انسان در خلال آن گرفتاری»نویسد: می

 «.هاستها و پیشرفتها، مقدمه کمالها و گرفتاریموجودات زنده بالاخص انسان است که سختی

اِنَ فِی الجَنَه مَنزِلَهً لاَ »به نقش بلا در رشد و کمال یابی انسان توجه می دهد و می فرماید: نیز ( لیه السلامامام صادق )ع

مگر به درد و  در بهشت مقام و منزلتی وجود دارد که هیچ بنده ای به آن نرسد،) ؛«ِا باِلاِبتِلاَء فِی جَسَدِهیَبلغُُهاَ عَبدٌ اِلَ

یاَ عَبدَ اللهِ لَو یعَلمَُ المُومِنُ ماَ لَهُ »فرماید: آن حضرت هم چنین در جایی دیگر می 4.(بیماری ای که در بدنش حادث شود

هایش دانست که پاداش مصائب و گرفتاریای عبد الله، اگر مومن می)؛ «ضَ باِلمَقاَریِضهُ قُرِتَمَنی اَنَّمِنَ الاَجرِ فِی المَصاَئِبِ لَ

  5.(کرد با قیچی تکه تکه شودچه اندازه است،آرزو می

ها و مشکلات زندگی کند تا در یک بستر طبیعی استعدادهای خود را بروز دهد و در برابر مصیبتبلاء با مومن کاری می

شکار و هویدا سازد. از این روست که امام صادق آخود افزون بر دست یابی به صبر، فرصت برونرفت را بیابد و توانایی خود را 

چون بادی می داند که همواره بر ( به نقش مصیبت در زندگی انسان و کمال یافتن او توجه می دهد و بلا را هملیه السلام)ع

قاَلَ رَسُولُ اللهِ مَثَلُ المَؤمِن کمََثَل خَامَهِ الزَّرع تُکفِئُها الرِّیاحُ کَذاَ وَ کَذَا و کَذَلِكَ » تا او را به کمال برساند:گیاه می وزد 

تّی یَأتِیَهُ المَوتُ المُومِنُ تکــفِئُهُ الأوجاعُ وَ الأمراضُ وَ مَثَلُ المُنافِق کمََثَل الإرزَبَّهِ المسُتَقیمَهِ الَّتی لا یُصِیبُها شَیءٌ حَ

رسول خدا فرمودند: حکایت مومن حکایت ساقه گیاه است که بادها آن را به این سو و آن سو کج و راست )؛ «فَیَقصِفَهُ قصَفاً

انعطافی اما حکایت منافق، حکایت عصای آهنین بی شود.ها و دردها کج و راست میی بیماریکنند. مومن هم به واسطهمی

توان گفت، لذا می 6.(شکندآید و کمرش را در هم میکه مرگش به سراغش میرسد، تا اینآسیبی به آن نمیاست که هیچ 

برای رسیدن انسان به مقامات کمالیه که متناسب با خلیفه الله بودن اوست، یک سری عوامل و مقدماتی نیاز است تا او را به 

جمله این مقدمات سنّت ابتلاء و امتحان الهی است، که به انسان کمک  حرکت و تکاپو وادارد و به همان مسیرش سوق دهد، از

 ها را در راه سعادت و کمال خویش به کار گیرد.    کند تا استعدادها و ظرفیت وجودی خود را بشناسد و آنمی

 نتیجه 

دهد، و ابتلاء با توجه به انسان زمانی در مسیر سعادت وسلوک اخلاقی قرار خواهد گرفت که عاملی او را به آن سمت سوق 

رود. چرا که با زدودن رذایلی چون: ترین این عوامل به شمار میکارکردها و پیامدهای مثبت آن در زندگی انسان، از جمله مهم

غفلت، گناهان و غرور، در جهت تنبیه و بیداری انسان مفید بوده و زمینه را برای توبه و بازگشت انسان به فطرت خویش محیا 

تر، آگاهی، ایجاد ها و مشکلات، اراده و انگیزه برای فعالیت بیشنماید، و با افزودن فضایلی از قبیل: صبر و تحمل در سختیمی

 آورد. رقابت و بیداری از غفلت، استحقاق پاداش و درجات معنوی و شایستگی رسیدن به سعادت را در انسان به وجود می

 فهرست منابع

 چاپ دوم 1373،  دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى،  مکارم شیرازى، ناصر، قم، مترجم: قرآن* 

 ، چاپ اول1373، مشهور،  ، محمد، قم ، مترجم: دشتىنهج البلاغه *
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